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حادثه ها

دستگیری سارقان ۸/۵ کیلو طلا
افرادی که با تخریب طلافروشــی ۸٫۵ کیلو طلا  �

ســرقت کرده بودند، دستگیر شــدند. یاسر حیدری، 
دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان دشتستان از 
توابع استان بوشــهر با بیان اینکه ساعت ۱۵:۳۰ روز 
سه شنبه گذشته گزارش این سرقت به دادسرا واصل 
شــد، افزود: گزارش بیانگر این بــود که از یک مغازه 
طلافروشــی واقع در بازار شــهر برازجان میزان ۸٫۵ 
کیلوگرم طلا از طریق تخریب دیوار طلافروشــی به 
سرقت رفته است. حیدری تصریح کرد: در این زمینه 
ســریعا موضوع در دســتور کار قضائی قرار گرفت و 
با همکاری کارآگاهــان پلیس آگاهی و بازپرس ویژه 
پس از حضور در صحنــه جرم و با اقدامات پیچیده 
اطلاعاتی در کمتر از هشت ساعت مخفیگاه متهمان 
که یکی از آنها از افراد شــاغل در بــازار بوده، مورد 
شناســایی قرار گرفت. وی افزود: متهمان دســتگیر 
شــده و در بازجویی اولیه به جرم شان اقرار کردند و 

روانه زندان شدند.

گانگستربازی در میدان تره بار
رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی پایتخت  �

از شناســایی و دستگیری فردی که در میدان مرکزی 
میوه و تره بــار تهران تیراندازی کرده بــود، خبر داد. 
سرهنگ یزدان سلیمان آبادی در این باره اظهار کرد: 
اواسط آذرماه امســال خبری درباره وقوع یک فقره 
تیراندازی و شــلیک تعداد ســه تیر جنگی در یکی 
از ســالن های میدان مرکزی میوه و تره بار تهران که 
موجب تخریب شیشه های یکی از غرفه های داخلی 
این بازار شــده بود، به مأموران پایــگاه دهم پلیس 
امنیــت عمومی تهران بزرگ گزارش داده شــد. وی 
ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد که علت 
اصلی این درگیری اختلاف حساب شخصی متهم با 
یکــی از غرفه دارهای بازار میوه و تره بار بوده و متهم 
با تهیه یک قبضه سلاح جنگی ظاهرا قصد کشتن این 
فرد را داشته است. البته با وجود تیراندازی و شلیک 
مســتقیم به وی، گلوله ها کمانه کرده و فقط سبب 
تخریب شیشــه های غرفه شــده بود. رئیس پایگاه 
دهم پلیس امنیت عمومی گفت: در ادامه تحقیقات 
پلیســی با شناسایی هویت و مخفیگاه متهم حوالی 
میــدان تره بار، تیمی از مأمــوران روز دوم دی ماه، با 
هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم اعزام شــدند و 
پس از دســتگیری او را به پایگاه دهم پلیس امنیت 
عمومی انتقــال دادند. به گفته وی، در بازرســی از 
مخفیگاه متهم یک قبضه ســلاح کلت کمری با یک 

تیغه خشاب کشف شد.

اعتراف به سرقت لوازم ۳۰ خودرو
شــرق: مأموران پلیس تهران موفق شــدند یک  �

ســارق لوازم خودرو را شناسایی و دستگیر کنند. این 
متهم به ۳۰ فقره سرقت در غرب تهران اعتراف کرد. 
سرهنگ ضرغام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ گفت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت 
لوازم خودرو در شــمال غــرب پایتخت، موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار مأمــوران انتظامی قرار 
گرفت. وی عنوان کرد: تحقیقات پلیسی ادامه داشت 
تا اینکه تیمی از مأموران کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا موفق 
شدند با بررسی صحنه های جرم، سارق را شناسایی 
و با هماهنگی های قضائــی وی را در مخفیگاهش 
دستگیر کنند. سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران با 
اشاره به اینکه متهم در بازجویی های پلیسی به یک 
فقره ســرقت خودرو و ۳۰ فقره سرقت لوازم خودرو 
با همکاری یکی از دوســتانش معترف شــد، افزود: 
متهم اظهار کرد اموال ســرقتی را به یکی از ساکنان 

استان های هم جوار فروخته است. 

رخداد

مأموران قلابی۲۰ فقره 
کلاهبرداری انجام دادند

شرق: اعضــای باند سه نفره مأموران قلابی به ۲۰  �
فقره کلاهبرداری تحت پوشش جعل عنوان نظامی 
و دولتی اعتراف کردند. ســرهنگ کارآگاه هوشــنگ 
کاکاونــدی، سرپرســت پایگاه هفتم پلیــس آگاهی 
تهران توضیح داد: بیست و ششــم شهریور  پرونده ای 
با موضوع ســرقت از آموزشــگاهی برای رســیدگی 
تخصصی به پایگاه هفتــم پلیس آگاهی ارجاع داده 
شــد که مفاد پرونده حکایت از آن داشــت که سارق 
یک دستگاه مانیتور، یک دســتگاه دوربین عکاسی و 
تعدادی چک از آموزشــگاه ســرقت کرده است. وی 
عنوان کرد: در تحقیقات مشــخص شــد یک فقره از 
چک های مســروقه توسط شــخصی برای وصول به 
بانک ارائه شــده که با هماهنگی قضائی این فرد به 
پلیس آگاهی احضار شــد ولی اظهــار کرد چک را از 
همســر خواهرش که مدعی است فردی ذی نفوذ در 
دستگاه های دولتی است، بابت بدهی قبلی دریافت 
کرده و از ســرقتی بودن آن بی اطلاع است. سرپرست 
پایــگاه هفتم پلیــس آگاهی گفت: هویــت واقعی 
متهم اصلی پرونده شناســایی و در مراقبت های ویژه 
پلیســی مشــخص شــد که متهم با همکاری فردی 
که راننده اش است در پرســه زنی در شهر مانورهای 
مختلفی را انجام می دهد و خود را به ســایر افراد با 
عناوین مختلفی معرفی می کند. این مقام انتظامی با 
اشــاره به اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع 
قضائی اعلام شــد، تصریح کرد: بــا هماهنگی های 
قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از 
مخفیگاهش تعداد زیادی مدارک هویتی جعلی، یک 
قبضه ســلاح گرم به همراه فشنگ جنگی، یک رشته 
دســتبند فلزی، یک دستگاه بی ســیم و مجوز حمل 
ســلاح جعلی و یک ســری اوراق جعلی ارگان های 
دولتی کشف شد. سرهنگ کارآگاه هوشنگ کاکاوندی 
افــزود: متهم پس از انتقال به پلیــس آگاهی به ۲۰ 
فقره کلاهبــرداری با همکاری راننــده اش اعتراف و 
درخصــوص تهیه ســلاح گرم اظهار کــرد آنها را به 
همراه مدارک جعلی کشف شــده از شخصی به نام 
امین گرفته اســت. سرپرســت پایــگاه هفتم پلیس 
آگاهی با اشاره به اینکه در دو عملیات مستقل دیگر 
راننده متهم و فروشــنده ســلاح گرم، دستگیر شدند، 
گفت: تاکنون ۱۹ نفر از مال باختگان که متهم اصلی 
پرونده خود را فردی ذی نفوذ در دستگاه های دولتی 
معرفی کرده بود، شناســایی شده اند و هر سه متهم 
برای کشــف جزئیات پرونده در اختیار دایره مبارزه با 
جعل و کلاهبرداری پایگاه هفتم این پلیس قرار دارند.

اعتراف به سرقت ۵۰ خودرو
شــرق: رئیس کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا از دستگیری  �

یک سارق خودرو و کشــف ۵۰ فقره سرقت خبر داد. 
سرهنگ سرافراز احمدی بیان کرد: در پی وقوع چندین 
فقره ســرقت خودرو در محله شــهر زیبا، موضوع به 
طور ویژه در دســتور کار تیم عملیــات کلانتری ۱۳۳ 
قرار گرفــت. وی عنوان کــرد: در تحقیقات پلیســی 
ســارق خودروها شناســایی و مشــخص شــد متهم 
سابقه دار بوده و پیش تر با همین عنوان مجرمانه ۲۷ 
ماه در زندان بوده اســت. رئیس کلانتری ۱۳۳ شــهر 
زیبا ابراز کرد: با شناســایی مخفیــگاه جدید متهم با 
هماهنگی های قضائی متهم در یک عملیات پلیسی 
دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاهش دو دســتگاه 
خودروی ســرقتی و بیش از صد قلم لوازم خودروی 
مســروقه کشف شــد. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
متهم در تحقیقات پلیسی به ۵۰ فقره سرقت خودرو 
اقرار کــرد و پس از تکمیل پرونده برای ســیر مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

شرق: پرونده قتل مردی که چهار نفر او را گروگان گرفته بودند، با نقض حکم 
قصاص از سوی دیوان عالی کشور پیچیده تر شد. به گزارش خبرنگار ما، سه نفر 
از متهمان قبل از دســتگیری فرار کردند و امکان تحقیق از آنها وجود نداشت 
و فقط یک متهم در این پرونده دستگیر شده است. به همین دلیل دادگاه حکم 
غیابی صادر کرده بود. زنی پنج ســال قبــل به پلیس گزارش داد اتفاقی برای 
شــوهرش به نام فرهاد افتاده  است. این زن گفت: شوهرم صبح سر کار رفت. 
طبق عادت من و همسرم در روز چند بار با هم صبحت می کردیم، روز حادثه 
هم چند باری با هم حرف زدیم. بعد از آن دیگر از او خبر نداشتم تا اینکه زمانِ 
به خانه آمدنش شد و همسرم نیامد، وقتی تماس گرفتم ببینم کجاست، تلفن 
همراهش خاموش بود. من چند ســاعتی منتظر ماندم اما تلفنش را روشــن 
نکرد. چند ساعت بعد مردی با من تماس گرفت و گفت فرهاد را ربوده  است 
و در قبال آزادی او از من پول خواســت. این زن گفت: فردی که با من تماس 
گرفت در قبال آزادی شــوهرم صد میلیون تومان پول خواســت، اما من هیچ 
پولی نداشــتم که به او بدهم. با اینکه خیلی می ترســیدم اما تصمیم گرفتم 
موضوع را به مأمــوران گزارش بدهم. ما چنین پولی بــرای پرداخت نداریم، 
ضمن اینکه آدم رباها به من گفته  بودنــد دوباره تماس می گیرند و زمان قرار 
را می گوینــد، اما دیگر تماس نگرفتند. وقتی مأمــوران تحقیقات خود را برای 
مشخص شدن علت آدم ربایی و شناسایی آدم ربایان آغاز کردند، متوجه شدند 
فرهاد با یکی از دوستان نزدیکش به نام سیامک اختلاف داشته  است. مأموران 
چند مظنون از جمله ســیامک را دستگیر و بازجویی کردند؛ اما ردی از فرهاد 
به دست نیامد تا اینکه تماسی با تلفن همراه سیامک گرفته شد و فرد آدم ربا 
به او گفت حاضر است دوستش را آزاد کند به شرطی که پول را بگیرد. وقتی 
ســیامک گزارش این تمــاس را به مأموران داد، پلیــس او را برای مواجهه با 
آدم ربایان آماده کرد. در تماس بعدی قرار با فرد آدم ربا گذاشته شد و با حضور 
مأموران و ســیامک در محل قرار فرد تماس گیرنده که فرید نام دارد بازداشت 
شد. فرید بعد از دستگیری به مأموران گفت فرهاد کشته شده و دوستانش به 

نام های فرج و جمعه و ذکی او را کشــته اند. پلیس ســه متهم متهم دیگر را 
تحت تعقیب قرار داد اما ردی از آنها به دست نیامد. با نشانی هایی که فرید به 
مأموران داد، جسد فرهاد در اطراف صفادشت پیدا شد. فرید در توضیح آنچه 
اتفــاق افتاده بود گفت: فرج و جمعه به من گفتند با فرهاد اختلاف حســاب 
دارنــد، به همین دلیل هم بود که او را گروگان گرفتــه  بودند. می گفتند فرهاد 
پولشــان را نداده  است. وقتی فرهاد را گروگان گرفتند، از همسر او درخواست 
صد میلیون تومان کردند. من وقتی با فرج و جمعه روبه رو شدم، آنها فرهاد را 
کشته بودند. می گفتند چون فرهاد همکاری نکرده  است او را به قتل رساندند 
و از من خواســتند تا کمک کنم جســد را دفن کنند. من در دفن جســد با آنها 
همکاری داشــتم و از قتل خبر ندارم. مدت ها تحقیق مأموران برای شناسایی 
و بازداشــت فرج و جمعه به نتیجه نرســید و این فرضیه که دو متهم بعد از 
بازداشــت فرید از ایران گریخته و به افغانســتان رفته اند، قوت گرفت. این در 
حالی بود که فرید نیز به مأموران گفت از محل اختفای همدســتانش خبری 
ندارد. به این ترتیب کیفرخواســت علیه فرید صادر شد و پرونده در شعبه ۱۷ 
دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. در ابتدای جلسه و بعد 

از اینکه نماینده دادســتان کیفرخواســت علیه متهم را خواند، همسر مقتول 
شکایت خود را مطرح و از طرف فرزندش نیز درخواست قصاص کرد. او گفت: 
شــوهرم نان آور خانه ما بود و بعد از مرگ او زندگی ام دگرگون شده و در فقر 
هستم. من و فرزندم درخواست قصاص داریم. در ادامه فرید به عنوان متهم در 
جایگاه حاضر شــد. او گفت: من اتهام را قبول ندارم، چون در قتل هیچ نقشی 
نداشتم. من فقط در دفن جسد نقش داشتم. دوستانم من را خبر کردند. وقتی 
سر قرار حاضر شدم، به من گفتند یک جسد در صندوق عقب ماشین است که 
باید آن را دفن کنیم. پرسیدم چه کسی را کشته اید و چرا این کار را کردید؟ آنها 
گفتند با مقتول اختلاف مالی داشتند. متهم گفت: دوستانم به من گفتند چون 
فرهاد برای پرداخت پول مقاومت کرده، این کار را کرده اند. فرج، جمعه و ذکی 
با وارد کردن ضرباتی به سر فرهاد او را کشته و جسدش را به صفادشت آورده 
بودند و همان جا آن را با هم دفن کردیم. بعد به من گفتند با دوستش تماس 
بگیرم و درخواســت پول کنم که همین موضوع باعث شــد گیر بیفتم. متهم 
درباره اینکه سه همدستش کجا هســتند گفت: آنها از مرز غیرقانونی خیلی 
به افغانستان ســفر و از همان جا تریاک وارد ایران می کردند. من فکر می کنم 
از مرز خارج شــده  و به افغانســتان رفته اند. هرچند فرید منکر قتل  بود اما در 
نهایت هیئت قضات وارد شــور شــدند و همه متهمان را به قصاص و هفت 
ســال حبس به خاطر قتل و اختفای جسد و وارد کردن  ضربات قبل از مرگ به 
مقتول محکوم کردند. رأی صادرشده، از سوی فرید مورد اعتراض قرار گرفت 
و او همچنان مدعی شــد در قتل نقشی نداشته است. به این ترتیب پرونده در 
دیوان عالی کشور بررسی شد و شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور رأی را نقض کرد. 
براساس نظریه دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سه متهم دیگر تحقیق 
به عمل نیامده و فرید نیز اتهام قتل را از ابتدا رد کرده  اســت، احتمال اینکه او 
قتلی مرتکب نشــده  باشــد وجود دارد و این موضوع باید بررسی شود. به این 
ترتیب پرونده با نقض حکم به شــعبه هم عرض فرستاده شد و این پرونده در 

شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران دوباره رسیدگی می شود.

راز گروگان گیری مرگ بار در هاله ای از ابهام

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

فــرد- غلاف شمشــیر- مجموعه نغمات یک دســتگاه 
موســیقی ۱۰- تاب و توان- زیرمیزی- فرشــته شب اول 
قبر ۱۱- بــاران اندک- معروف ترین غذای نذری- پهلوان 
تورانی- کلــه ۱۲- نامی دخترانه- نــام خداوند در دین 

یهــود- دریچه دهانه دوربین عکاســی ۱۳- صد ســال 
سیاه- نوعی موشک ضد تانک- چاه عرب ۱۴- قماش- 
رمانی از امیل زولا، نویسنده فرانسوی ۱۵- مخفف تباه- 

گناهکار- قسمتی از گوش
افقی: 

 ۱- گوش- تأکیدشده-  سازی بادی ۲- برانگیختن- 
اغما- برخی از آن کره می گیرند! ۳- علامت تأیید پای 
نامه- پســتانداری علفخوار با گوش های دراز- از ابزار 
زراعی ۴- چهره- اظهار همدردی با کســی- رســتنی 
چتــری ۵- تاج- ظرف جوشــاندن  آب- مخفف گوهر 
۶- ترمیــم پارگی پارچه- شــجاع- نوعــی کاغذ جلد 
کتاب ۷- اقامت گزیدن- پزشــک دربــار فراعنه مصر- 
سنگ آســیاب ۸- قهوه خانه فرنگی- سفارش- برای 
تزیین ســطوح کیف و کفش به کار می رود ۹- مشک- 
از القــاب امام علی(ع)- پایتخت تبــت ۱۰- آلیاژی از 
مــس و نیــکل و روی- مادر حضــرت محمد(ص)- 
علف خشــک ۱۱- آفرین- پرورش دهنده- بذرافشاندن
درخــت  کریســتف کلمب-  قــاره  دروغــی-   -۱۲
زبان گنجشــک ۱۳- زبانــه آتــش- ریشــه ای غده ای 
و خوراکــی- مهــارت ۱۴- یک دور بــازی بدمینتون- 
ســعادت و خوشبختی- نوعی چســب نجاری ۱۵- از 

مراحل سه گانه زراعت- از لوازم التحریر- جگر سفید
عمودی: 

۱- پوشــاننده- قیامــت- مهــره ای در شــطرنج 
۲- ســرمربی تیم فوتبال اســتقلال- از ادوات ورزش 
بدن ســازی۳- مقابل طول- اشــعه فرابنفش- خانه 
ســاحلی ۴- قوه حافظه- منتشــرکننده کتاب- کشور 
نیشکر ۵- بی کم وکاســت- نرمی و روانی- سبز تیره- 
ترمز چارپا ۶- ســربازی- قتل سیاســی- خواب سبک
۷- ماری بســیار ســمی- راه یافتن بــه داخل چیزی- 
روســتای قدیمی کیش ۸- مجموعه داســتانی نوشته 
امیرحسن چهل تن ۹- ویژگی های شخصیتی و فرهنگی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: کارآگاهان پلیس تهران راز دو سرقت منزل را 
فاش کردند. در یکــی از این پرونده ها دختری وقتی با 
مخالفت خانواده اش برای ازدواج مواجه شــد، دست 
به دزدی زد و در پرونده دوم نیز دختری جوان طلاهای 
دوستش را ربود. به گزارش خبرنگار ما روز بیست و سوم 
مهر  پرونده ای با موضوع سرقت منزل در کلانتری ۱۱۴ 
غیاثی تشــکیل و برای رســیدگی تخصصی به پایگاه 
ششم پلیس آگاهی تهران ارجاع داده شد. شاکی بعد 
از حضــور در پلیس آگاهی در تحقیقــات اظهار کرد 
۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد و طلا از منزلش ســرقت 
شده اســت. پس از آن کارآگاهان به محل وقوع جرم 
رفتند و در بازرسی از آنجا با بررسی شواهد موجود به 
این نتیجه رســیدند که دزدی توسط فردی آشنا انجام 
شده اســت. در مراحل بعدی تحقیقات دختر شاکی 
به عنوان مظنون اصلی شناســایی شد و مأموران او را 
دســتگیر کردند. این دختر وقتی تحــت بازجویی قرار 
گرفــت، به دزدی از خانه اش اعتــراف کرد و گفت: به 
علت مخالفت خانواده با ازدواج من و خواستگارم به 
نام محمد، نقشه ســرقت را برای انتقام از خانواده ام 

کشیدم و با همکاری محمد در فرصت مناسب طلاها 
و پول ها را ســرقت کردیم و تمام اموال در اختیار یکی 
از دوســتانم به نام سمیرا به امانت اســت. در ادامه 
تحقیقــات محمد نیز شناســایی و بــه پلیس آگاهی 
احضار شد. پسر جوان با تکرار صحبت های دختر مورد 
علاقه اش همدستی در اجرای نقشه سرقت را پذیرفت 
و به خاطر اشــتباهش در ارتکاب جــرم از خانواده این 

دختر عذرخواهی کرد.
سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، رئیس پایگاه ششم 
پلیس آگاهی، درباره این پرونده گفت: با اعتراف صریح 
متهمان به جرمشــان و کشــف همه اموال مسروقه، 
پرونده به دادسرا ارسال و با توجه به رضایت شاکی هر 

دو متهم آزاد و پرونده مختومه شد.
در پرونــده دوم رئیس پایگاه یکــم پلیس آگاهی 
تهران از دستگیری دختر جوانی خبر داد که از اعتماد 
دوســتش سوء اســتفاه و یک میلیارد ریال طلاهای او 

را ســرقت کرده بود. روز دوازدهم مهــر پرونده ای با 
موضوع ســرقت منزل با شــکایت زنی به پایگاه یکم 
پلیس آگاهی ارجاع داده شد و شاکی در شکایت خود 
توضیح داد: دختــرم قصد حضــور در یک میهمانی 
خانوادگــی را داشــت که متوجه شــد طلاجاتش که 
حدود صد گرم بود، در جعبه مخصوصش نیست. ما 
همه خانه را جست وجو کردیم تا طلاها را پیدا کنیم اما 
هیچ اثری از آنها نیســت و احتمال می دهیم طلاها را 
دزدیده باشند، اما از زمان و نحوه سرقت اطلاع نداریم.
تیمــی از کارآگاهان بعد از شــنیدن حرف های این 
زن به منزل او رفتند. با بررســی صحنه جرم، فرضیه 
آشــنا بودن ســرقت قوت گرفــت و دختر شــاکی در 
بررســی های پلیســی توضیح داد: آخریــن بار حدود 
دو هفته پیش قصد فــروش طلاهای خود به  منظور 
خریــد خودرو را داشــتم که آنها را به اتفاق دوســتم 
به اســم شراره به طلافروشــی بردیم؛ اما پس از اخذ 

قیمت از فروش طلاها منصرف شدم و آنها را در جای 
مخصوص نگهداری طلاها در اتاق خودم گذاشــتم تا 
اینکه روز میهمانی متوجه شــدم طلاهایم به سرقت 

رفته است.
بــا  پلیســی،  تحقیقــات  از  دیگــری  در شــاخه 
هماهنگی های قضائی شــراره به عنــوان اولین متهم 
دســتگیر شــد و پس از انتقــال به پلیــس آگاهی به 
جرمش اعتراف کرد. او گفت: با استفاده از کلیدی که 
دوســتم در خودروی من جا گذاشــته بود، در فرصت 
مناســبی وارد منزل آنها شدم و از آنجایی که از محل 
نگهــداری طلاها مطلع بودم، آنها را ســرقت کردم و 
ســپس به مبلغ صد میلیون تومان به طلا فروشــی ها 

فروختم.
سرهنگ کارآگاه سیدعلی شریفی، رئیس پایگاه یکم 
پلیس آگاهی تهران، با بیان اینکه مغازه هایی که طلاها 
به آنها فروخته شــده بود، شناسایی شدند و تعدادی 
از اموال ســرقتی کشــف شــد، تصریح کرد: با تکمیل 
تحقیقات پلیسی، متهم به دادسرا معرفی و با دستور 

قضائی روانه زندان شد.

شرق: پسری ۱۶ســاله در حمایت از برادر خود وارد یک 
درگیری شــد و دســت به قتل زد. به گزارش خبرنگار ما 
شــامگاه چهارشنبه گذشــته وقوع یک قتل به مأموران 
کلانتــری ۱۲۶ تهرانپارس اطلاع داده شــد که در پی آن 
مأموران با حضور در محل اقدام به بررسی صحنه جرم 
و پیگیری های بعدی کردند. مقتول جوانی ۲۳ ساله بود 
که در پی وارد شدن ضربه چاقو به شکم دچار خونریزی 

شدید شده و جان خود را از دست داده بود.
 مأموران با هماهنگی بازپرس کشیک قتل تحقیقات 
خود را آغاز کردند و در جریان آن متوجه شدند این نزاع 
پس از یک مراسم تولد در همان محدوده رخ داده است. 
مأموران با کســب اطلاعات بیشتر در کمتر از یک ساعت 
مخفیگاه متهم به قتل را که جوانی حدودا ۱۶ ساله است، 
پیدا و او را در عملیاتی دســتگیر کردنــد. این فرد تحت 

بازجویی قرار گرفت و به جرم خود اعتراف کرد.
طبق اعتراف متهم و شــهود، برادر قاتل و مقتول در 
یک مراســم تولد در محدوده تهرانپارس حضور داشتند 
اما در میانه مراســم با هم درگیر شــدند که این درگیری 
با وساطت دیگر افراد به پایان رسید؛ اما در پایان مراسم 
این دو نفر برای هم خط ونشان کشیدند و یکی از طرفین 
دعوا در تماس با برادر کوچک ترش از او خواســت برای 
دعوا به محل قرار بیاید که برادر کوچک تر نیز با یک کارد 
بزرگ خود را به محل رساند. دقایقی بعد از رسیدن برادر 
 ۱۶ ســاله به محل، او ناگهان کارد آشــپزخانه را به شکم 

مقتول وارد کرد و متواری  شد.
به گفته ســرهنگ جلیل موقوفــه ای رئیس پلیس 
پیشــگیری تهران بزرگ پرونده این فرد برای بررســی به 

دادسرای ویژه جرائم اطفال ارجاع داده شد.

شــرق: زوجی جوان که برای تأمیــن هزینه های زندگی 
کیف قاپی می کردند، دستگیر شدند.

ســرهنگ کارآگاه بهزاد اختیــاری، رئیس پایگاه دوم 
پلیس آگاهــی تهران گفت: بیست و ســوم تیر پرونده ای 
بــا موضوع کیف قاپی از زنی در کلانتــری ۱۴۰ باغ  فیض 
تشکیل و با دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی 

به پلیس آگاهی ارجاع داده شد.
وی عنــوان کرد: مفــاد پرونده حاکــی از آن بود که 
شــاکی در خیابان اشرفی اصفهانی در حال قدم زدن بود 
که مردی جوان از یک دســتگاه خودروی تیبا پیاده شد، 
به ســرعت به ســمت او رفت و کیف دســتی اش را که 
حاوی تلفن همــراه و مبلغی وجه نقد به ارزش تقریبی 
۱۰ میلیون تومان بود، سرقت کرد و سریع با همان خودرو 

که راننده آن یک زن بود، فرار کرد.

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی ادامه داد: کارآگاهان 
دایــره مبــارزه با کیف قاپی موفق شــدند شــماره پلاک 
خودروی ســارقان را شناسایی کنند. سپس مشخص شد 
مالک خودرو زنی به نام شهناز است. با نشان دادن تصویر 
شهناز به شاکی، او تأیید کرد این فرد همان راننده خودرو 

در روز سرقت است.
ایــن مقام انتظامی تصریح کــرد: در ادامه تحقیقات 
پلیســی متهم دوم پرونده به نام حامد که همسر شهناز 
است، شناسایی شــد و با هماهنگی های قضائی هر دو 
متهم در یک عملیات پلیســی دســتگیر شدند و ضمن 
اعتراف به ســرقت از شاکی علت آن را تأمین هزینه های 

زندگی اعلام کردند.
سرهنگ اختیاری افزود: تحقیقات برای کشف زوایای 
پنهان پرونده و سرقت های احتمالی همچنان ادامه دارد.

سرقت از خانه به  خاطر مخالفت با ازدواج

کیف قاپى زوج جوان براى تأمین هزینه هاى زندگىجشن تولد رنگ خون گرفت


